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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 عباس فتاحي، پدر شهيد
 آقا محمد فرزند چندم شما بود؟ 

من دو فرزند دارم كه محمد فرزند دومم بود. متولد 17 مرداد1384 
در شهرستان فسا از توابع استان فارس بودند. چند سالي مي‌شد كه به 
عضويت نيروي دريايي ارتش درآمده بود و خواست خدا بود در همين 

رخت نظامي ارتش به شهادت برسد. 
چطور شد آقا محمد با اين ســن كم علاقه‌مند جذب در 

نيروي دريايي ارتش شد؟
محمد مانند بچه‌هاي ديگر در دنياي بچگي خودش اهل شيطنت و 
شلوغ كاري بود. از طرفي هم بچه بســيار زرنگ و باهوشي بود و اهل 
رفتن به مساجد و پايگاه‌هاي بسيج بود. وقتي به سن نوجواني رسيد، در 
اين سن هم بچه دلسوز و زحمتكشي بود و در كارهاي كشاورزي به من 
كمك مي‌كرد. قبل از آخرين مأموريتش هم محمد در بذر ريختن و در 
كار كشاورزي به من كمك كرد. پسرم وقتي كه موفق شد تحصيلات 
دبيرستاني‌اش را در رشته مكانيك تمام كند، به من گفت دوست دارم 
در نيروي دريايي ارتش استخدام شوم. ما هم در اين هدفي كه انتخاب 
كرده بود كمكش كرديم، يعني در هر كجا كه نياز بود همراهش بوديم 
و باهم مي‌رفتيم تا بتواند به هدفي كه دوست دارد برسد. شهيد براي 
رسيدن به اين كاري كه انتخاب كرده بود و واقعاً از ته دل علاقه‌مند 
بود خيلي تلاش مي‌كرد. پسرم بچه سربه زير و حرف‌گوش‌كني بود. 
با اينكه 20 سال سن داشت، ولي غيرت يك مرد جاافتاده را داشت. 
براي خودش مردي بود و به جرئت بگويم كم‌سن‌ترين عضو ناو دناي 
ارتش بود، ولي مانند ديگر همكارانش رشيد و بزرگ شده بود. محمد 
طي دوره استخدامش، آموزشي سخت را پشــت سر گذاشت و بعد 

براي فعاليت در ناوگان يكم بندر عباس اعزام شد. اين سري آخر هم 
به رزمايش صلح و دوستي ميلان 2026هند دعوت شده بود. به نظرم 
اسم اين سفر را بايد گذاشت سفر دشمني ميلان 2026. چون سفري 

بود كه باعث شد ارتش تروريستي امريكا آنها را به شهادت برساند. 
در چه سالي و از چه طريقي استخدام ارتش شدند؟ 

از طريق فرخواني كه ارتش جمهوري اســامي داده بود محمد رفت 
ثبت نام كرد و محل خدمت و آموزش ايشان رشت بود. پسرم در 13 
دي ماه 1402 وارد نيروي دريايي ارتش شــد و 13 اسفند ماه در ناو 
دنا به فيض شهادت نائل آمد. پيكرش بعد 15 روز از شهادتش آمد و 
در شهرستان فسا در استان فارس و گلزار شهداي زاهد شهر به خاك 

سپرده شد. 
آخرين ديدارتان كي بود؟

 آخرين خاطره من از محمد جان موقع آماده شدن براي اين سفر 
طولاني بود. اولين بار بود كه مي‌خواست چنين سفر طولاني برود. 
قطعاً اســترس‌هاي خودش را هم داشــت. براي همين كارمندان 
قديمي و دوستاني كه سابقه اينگونه ســفرها را داشتند، هركس 
به ايشان توصيه‌اي داشت. يك دوســتش به اسم حسين رضا‌علي 
كه الان جاويد‌الاثر است و با محمد رفاقت زيادي داشت، به محمد 
توصيه كرده بود موقع آمدن به اين سفر همراه خودش كمي خاك 
وطن را بياوريد كه حتماً لازم مي‌شــود. محمد ابتدا فكر كرده بود 
رفيقش سر به سرش گذاشته و خواسته با او شوخي كند. اين حرف 
دوستش را جدي نگرفته بود، ولي بعد متوجه شده بود كه بايد اين 
توصيه‌ها را جدي بگيرد. به من گفت: »بابا مي‌گويند همراه داشتن 
خاك با خود باعث مي‌شود در مدت طولاني كه روي دريا هستيم 
و وقتي كه دچار افسردگي و خســتگي مي‌شويم، پا برهنه شويم و 
خاك را روي روزنامه پهن كنيم و پاهاي‌مان را روي آن بگذاريم تا 
پاها با خاك در تماس باشــد. اين كار منجر مي‌شود كمي آرامش 
داشته باشيم و باعث كاهش استرس‌مان مي‌شود«. براي همين قبل 
از رفتن پسرم به اين سفر با محمد رفتيم در باغچه حياط خانه‌‌مان و 
از آنجا خودم برايش خاك برداشتم و در داخل پلاستيك ريختم و به 
محمد دادم. ايشان سر پلاستيك را گره زد و در كنار وسايل ديگر در 
كيف سفرش گذاشت كه با خودش ببرد. بعد از اين حادثه الان خاك 
منزل من كه خاك ايران حساب مي‌شود، همراه با وسايل و محمد و 

ناو دنا ته اقيانوس هند قرار دارد. 

 افسانه ترك‌زاده، مادر شهيد 
 گويا محمد نذر امامزاده بود؟ 

يك روز با پدر محمد و دخترم با همديگر به زيارتگاه بقعه امامزاده شاه 
فرج‌الله واقع در كنكان در خورنگان استان فارس رفتيم. در آنجا من 
يهويي بدون آنكه باردار باشم با خودم گفتم، مي‌شود خدا يك پسر به 
من بدهد. وقتي كه متوجه بارداري‌ام شدم، سونوگرافي رفتم و متوجه 

شدم فرزند دومم پسر است و اسمش را »محمد« گذاشتم. 
به عنوان مادر چه تعاریفي از اخلاق آقا محمد داريد؟

محمد بچه عاقل و فوق‌العاده خوبي براي پدر و مادرش بود و هميشه 
احترام زيادي براي ما قائل بود. هيچ وقت ياد ندارم محمد كاري 

كند كه دل من بشــكند. بايد بگويم محمد از بچگي عاشق 
لباس نظام بود و هميشه دوست داشــت لباس نظام بر تن 
بكند و به من مي‌گفت: »مامان دوست دارم داخل كار نظام 
شــوم و تو به من افتخار كني.« تا اينكه 17 سالش شد و ما 

آن موقع چند سالي يزد زندگي مي‌كرديم و آنجا متوجه شد 
نيروي دريايي ارتش در حال استخدام كردن است، بنابراین با 

محمد رفتيم در دفتر استخدام نيروي دريايي ارتش، 
يك كمد ويتريني آنجا بــود كه داخلش 

كلاه و يونيفرم لبــاس نظامي ارتش در 
داخل آن ويترين بود. محمد بدون 

اينكه به كســي بگويد سريع به 
طــرف آن كلاه رفت و عكس آن 
كلاه را انداخت و به من گفت: 
»مامان نگاه كن ببين چقدر 
خوشگل اســت و چه ابهتي 
دارد«، با آنكه بچه‌ام هنوز 
مدرك ديپلم را نگرفته بود 
ولي چون قد بلندي داشت 
و هيكل رشيد، درشت و 
چهارشانه و صد كيلو وزن 

داشــت، براي همين سريع 
استخدامش كردند. هر موقع از مأموريت 
يا سركار مي‌آمد، چون پدرش كارگر بود، 
ســريع مي‌رفت به پدرش در كارهاي 
كشاورزي كمك مي‌كرد. به ياد ندارم 
كه يك‌بار محمد با صــداي بلند با ما 
صحبت كند و باعث شود دل ما بگيرد. 
ما چند ماهي بود يك نيســان براي 

محمد گرفته بوديم،چون محمد فني‌كار و نقاشي ساختمان بلد بود 
و با نيسان هم گاهي بار جا به جا مي‌كرد. در مراسم چهلم پسرم كه 
همكاران محمد از بازماندگان ناو دنا براي ديدار ما آمده بودند، براي 
ما از محمد تعريف مي‌كردند. يكــي از همكارانش در صحبت‌هايش 
مي‌گفت: »محمد با آنكه يك نيسان پدرش برايش گرفته بود و قاعدتاً 
بايد خوشحالي مي‌كرد، ناراحت بود و مي‌گفت اگر من شهيد شوم، اين 
نيسان آیينه دق پدرو مادرم مي‌شود«. من به پسرم افتخار مي‌كنم كه 
براي دفاع از وطن و كشورش، براي شهرش »زاهد شهر« استان فارس 
جنگيد. محمد شهادتش تاج سرم شد. بايد بگويم 
با رفتن محمد هنوز پسرم زنده و جاودانه است. 
چطور شد آقا محمد براي ادامه فعاليتش 

به ناو دنا فرستاده شد؟ 
محمد مأموريت‌هاي دريايي داخلي زياد رفته 
بود، مانند مأموريت درياي عمان، معمولاً هم 
حدود 12روز يا 18روز و حتي 20روز هم شده 
بود براي مأموريت دريايي از خانواده دور باشد، اما 
مأموريت رزمايش طولاني‌تــر از بقيه بود. وقتي كه 
آموزش‌هايش تمام شد، طبق آيين استخدام 
ارتش جمهوری اسلامي كد خورد 
و رسمي شد. بعد به بندرعباس 
اعزام و در ناو دنا مأمور شــد. 
از طرفي هم فرمانده‌شــان 
امير شــهرام ايرانــي گفته 
بود بهترين و رشــيدترين 
نيروها براي ناو دنا استخدام 

مي‌شوند. 

سارا فتاحي 
خواهر شهيد

 شما به عنوان تنها خواهر 
شــهيد چه صحبتي از تك 

برادرتان داريد؟ 
من و محمد فقط خواهر و برادر نبوديم، 
ايشــان براي من مثل پدر و مانند رفيق 
بود. ما از كودكي تا الان به هم وابستگي 
زيادي داشــتيم و چون هــر دو دهه 
هشــتادي بوديم، خيلي ســر به سر 
همديگر مي‌گذاشــتيم و بيشترين 

شوخي‌هاي‌مان سر غذا خوردن با يکديگر بود؛ از اينكه كنار هم بوديم 
و از اين شــوخي‌ها لذت مي‌برديم. محمد از سن 10سالگي با من به 
گلزار شهدا مي‌آمد. در گلزار يك حسينیه بود و محمد در برنامه‌هاي 
آن حسينيه نوحه مي‌خواند. از ســن هشت سالگي در مساجد محله 
اذان مي‌گفت. پدرم در تربيت من و برادرم خيلي زحمت كشيده است. 
محمد پسر نجيب و با ادب و مهرباني بود و در شهرمان از نجابت و پاكي، 
زبانزد همه دوستان بود. محمد خيلي مهربان و برادري دلسوز بود. من 
عاشقانه او را مي‌پرستيدم و به داشتن چنین داداشي افتخار مي‌كردم. 

الان هم با شهادتش بيشتر به ايشان افتخار مي‌كنم. 
يــك عكس از محمــد در حال دســت دادن بــا امير 
دريادارشهرام ايراني اســت در مورد اين عكس بيشتر 

توضيح مي‌دهيد؟ 
بله، اميردريادار شــهرام ايراني از يگان‌هاي شناور نيروي سطحي و 
زيرســطحي مســتقر در تنگه هرمز و خليج‌فارس بازديد داشتند و 
وضعيت امنيت تردد خطوط كشتيراني را مورد ارزيابي قرار مي‌دادند. 
آن روز هم نيروي دريايي رزمايش دريايي داشتند كه امير ايراني در 
ناو دنا براي بازديد و تشكر از پرسنل كه محمد هم جزو آنها بود، حاضر 
شده و برادرم را تشويق كرده بود. عكس ايشان با دريادار ايراني براي 
ما به يادگار ماند. محمد و دوستش حسين رضاعلي شهيد جاويد‌الاثر 
هستند و هر دوي آنها پلاك و زنجير »نماد ايران« را به گردن داشتند. 

در مأموريت رزمايش با محمد در تماس بوديد؟ 
بله، هر موقع زنگش مي‌زديم با خوشــحالي تمام مي‌گفت: »ناو دنا 
عشــقه«. محمد يك كليپ هم از آنجا براي‌مان فرستاده بود كه ناو 
دنا و همچنين بچه‌هاي ناو دنا توي دنيا و ايران مي‌درخشــند. وقتي 
كه محمد در سريلانكا بود، باهم تماس تصويري داشتيم و در مسير 
برگشت تماس ماهواره‌اي باهم برقرار كرديم. زمان برگشت از رزمايش 
بودند كه فهميدند جنگ شده، تماس‌هاي‌شان در حد اينكه »سالم 
هستيم« بود تا آنكه آن حمله ناجوانمردانه تروريستي از سوی امريكاي 

خونخوار و آدمكش در 3بامداد صبح در تاريكي اتفاق افتاد. 
بعد از جنگ نگراني‌تان براي برادر بيشتر شده بود؟ 

با خودمان مي‌گفتيم تا زماني كه رهبر عزيزمان است محمد در امان 
است، ولي روزي كه فهميديم رهبرمان شهيد شده است، من و مامانم 
خيلي گريه كرديم و استرس زيادي داشتيم تا زماني كه به ما اطلاع 
دادند امريكاي تروريســت ناو دنا را زده اســت. من هميشه با خودم 
مي‌گفتم محمد بيايد از سر تا پايش بوسه‌بارانش مي‌كنم. شب خواب 
ديدم كه محمد آمده است. تنها جايي را كه از بدنش بوسيدم سرش 
بود. وقتي كه پيكر محمد آمد از ناحيه سر و گيجگاهش ضربه ديده و به 
شهادت رسيده بود، البته تا زماني كه معلوم نبود محمد شهيد شده يا 
زنده است يا مجروح شده است، پيش مادر جانقلي رحيم‌پور از شهداي 
هشت سال دفاع مقدس رفتم و به ايشان گفتم دعا كنيد برادرم سالم 
برگردد. هر كاري داشته باشيد من براي‌تان انجام مي‌دهم. چند شب 
بعدش خواب ديدم محمد آمده اســت و خود محمد در خواب به من 
گفت: »بيا برويم نذرت را پيش مادر شهيد جانقلي رحيم‌پور ادا كن«. 

محمد 13اسفند شهيد شد و بعد از 15روز پيكرش آمد. 
با اين وضعيت جنگي فكر ميك‌رديد پيكر محمد برگردد؟ 

زماني كه خبر شهادت برادرم را داده بودند، من و مادرم خيلي بي‌تابي 
مي‌كرديم. يكي از همسايه‌ها كه مادر شهيد جاويد‌الاثر علي‌رضا است، 
خواب ديده بود براي عروســي به تالاري دعوت شــده است. ايشان 
مي‌گفت در خواب وقتي كه به تالار نزديك شدم، تالار خيلي نوراني 
بود و هرچه نزديك‌تر شــدم نور بيشتر شــد. ديدم محمد با جمعي 
از دوستانش كه شهيد شده‌اند، آنجا هســتند و دارند بين خودشان 
شيريني و شربت تقسيم مي‌كنند. محمد در خواب از من پرسيد: شما 
مادر شهيد علي‌رضا هســتيد؟ گفتم بله. بعد پرسيدم: »چقدر اينجا 
نوراني است، چقدر خودت نوراني هستي؟« محمد گفت: »الان اينجا 

طبقه پايين است. اگر طبقه بالا را ببينيد چه مي‌گوييد.«
تنها يادگاري كه بازماندگان ناو دنا از وســايل محمد براي ما آوردند، 
يك زنجير بود. در آخر بايد بگويم دشــمن ما امريكا هميشه فريبكار 
است و هيچ وقت هيچ خط قرمزي را رعايت نمي‌كند. در دل شب و در 
تاريكي مطلق ناو دنا را مورد حمله زير سطحي قرار مي‌دهد و به رغم 
اينكه اين ناو مهماتي نداشت، حتي در روز هم جرئت نمي‌كند آن را 
بزند. اگر ناو دنا مسلح بود، قطعاً ارتش تروريستي امريكا نمي‌توانست 

بچه‌هاي ما را شهيد كند. 

مادر شهيد: وقتي پســرم 17سالش شد، در يزد زندگي 
ميك‌رديم. متوجه شد كه نيروي دريايي ارتش در حال 
استخدام نيرو اســت. با محمد رفتيم به دفتر استخدام 
نيروي دريايي. كمد ويتريني آنجا بود كه داخلش كلاه و 
يونيفرم لباس نظامي گذاشته بودند. محمد سريع به طرف 
آن كلاه رفت و عكسش را انداخت. به من گفت: »مامان 
نگاه كن ببين چقدر خوشگل اســت و چه ابهتي دارد«
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گفت‌وگوي »جوان« با پدر، مادر و خواهر شهيد ناواستوار دوم محمد فتاحي
از شهداي ناو دنا در جنگ تحميلي رمضان

محمد 
جوان‌ترين شهيد  ناو دنا بود

  شكوفه زماني 
در 13اســفند ماه1404 و بعد از گذشــت چند روز از جنــگ تحميلي رمضان، ناو دناي نيــروي دريايي ارتش در راه بازگشــت از 
رزمايش بين‌المللي »ميــان 2026« هند در حمله ناجوانمردانه ارتش تروريســتي امريكا غرق شــد. در ايــن حمله ‌104نفر به 
شــهادت رســيدند و ‌20نفر مفقودالاثر شــدند. يك حملــه ناجوانمردانه آن هــم كيلومترهــا دورتر از صحنــه درگيري و 
به شــناوري كه به دليل شــركت در رزمايش، هيچ گونه مهماتــي با خود نداشــت، مصداقي از جنايت جنگي به شــمار مي‌رود. 
ناو اســتوار دوم محمــد فتاحي كم‌ســن‌ترين قهرمــان حاضر در ايــن ناو بود كــه تنها 20 بهــار از عمرش مي‌گذشــت. در 
گفت‌و‌گو با پدر، مادر و خواهر شــهيد محمــد فتاحي، نگاهي به زندگي اين شــهيد دهه هشــتادي جنگ رمضــان انداختيم. 

من و محمد فقــط خواهر و برادر نبوديــم، او براي من 
مثل پدر و مانند رفيق بود. مــا از كودكي تا الان به هم 
وابستگي زيادي داشــتيم و چون هر دو دهه هشتادي 
بوديم، خيلي سر به سر همديگر مي‌گذاشتيم. بيشترين 
شــوخي‌هاي‌مان ســر غذا خوردن بــا يکديگر بود. 
محمد از ســن 10ســالگي با من به گلزار شهدا مي‌آمد


